
آخرالزمان در فيلادلفيا
 گاه در شــبكه‌هاي مجازي و 
فضاهاي اينترنتي، صحنه‌ها 
و تصاويري ديده مي‌شود كه 
لحظاتي از آخرالزمــان را از 
فيلم‌ها و بازي‌هاي رايانه‌اي به 
كوچه‌ها و خيابان‌هاي واقعي 
مي‌آورند، مانند صحنه‌هاي 
آخرالزماني ناشي از افراط در 
مصــرف »فنتانيل« در مركز 
فيلادلفيا، در قلب امريكا؛ آن 

هم در روز روشــن و مقابل ديدگان مات و مبهوت عابران، از 
هر جنس و قشر. 

بزرگ‌ترين صحنه‌هاي متحرك و زنده در بزرگ‌ترين شهر 
زامبي‌هاي امريكا، در خيابان‌هــاي منتهي به كنزينگتون 
شكل گرفته‌است، انسان‌هايي كه ايســتاده خوابيده‌اند و 
حتي گاه جان باخته‌اند.  بر اســاس آخرين آمــار، در اين 
خيابان‌ها ۵هزارو۵۰۶ نفر كاملًا بي‌خانمان بوده‌اند، افرادي 
كه حتي مكاني براي رفع ابتدايي‌ترين نيازهاي خود ندارند 
و در سرما و گرما، آســمان لحاف و زمين تشك آنان است.  
طبق اعلام شهرداري، ۸۰ درصد اين افراد حتي مكاني براي 
ارائه آدرس ندارند.  خوراك آنان از پسماند زباله‌ها و دورريز 
مغازه‌ها و رستوران‌ها تأمين مي‌شود. همچنين، بنا بر اعلام 
دانشــگاه پنســيلوانيا، ۶هزارو۸۴۰ نفر از گرما و سرماي 
خروجي تهويه‌هاي رســتوران‌ها در زمســتان و تابستان 

استفاده مي‌كنند. 
بوي عفونت ناشــي از دفع غيربهداشــتي و نبــود امكان 
شست‌وشوي منظم، گاه اجازه نزديك شــدن مددكاران 
اجتماعي به آنان را نيز نمي‌دهــد.  گاهي چند روز از مرگ 
برخي بي‌خانمان‌ها مي‌گذرد و كســي از مرگ آنان مطلع 

نمي‌شود. 
كساني كه امتياز عكاسي و تصويربرداري از اجساد يا بدن‌هاي 
نيمه‌جان اين بي‌خانمان‌ها را براي خود ثبت مي‌كنند، خوب 
است در كنار آن، چند قطره اشك نيز براي آوارگان فلسطيني 
يا گرسنگان آفريقايي بريزند.  اي كاش دست‌ها و پاهاي سرد 
و يخ‌زده كودكان تنها را گرم مي‌كردند و اندكي از ريخت‌وپاش 

میهماني‌هاي خود را صرف آنان مي‌نمودند. 

جزئيات 
ثبت‌نام الكترونيكي مدارس

وزارت آموزش‌وپــرورش در حالــي كــه اعلام كرد 
امســال تمامي مراحل ثبت‌نام دانش‌آموزان از صفر تا 
صد، به صورت »غيرحضوري« انجام مي‌شــود، براي 
نخستين‌بار بخشي ويژه در سامانه ثبت‌نام طراحي‌شده 
تا دانش‌آموزان عشايري حتي اگر محل استقرارشان در 
شهر باشد، بتوانند وضعيت عشايري خود را ثبت كنند 
تا در سوابق تحصيلي و سهميه‌هاي كنكور لحاظ شود. 
با توجه به فراهم‌شدن زيرساخت‌هاي جديد براي ثبت‌نام 
دانش‌آموزان و همچنين شرايط كشــور تلاش شد ضمن 
رفع نقاط ضعف سال‌هاي گذشته، فرايند ثبت‌نام با كمترين 
مراجعه حضوري و با سرعت انجام شــود، اما مقرر شده در 
مناطقي كه والدين دسترسي به اينترنت ندارند، با مراجعه 
به مدرســه، مدير مدرســه به‌صورت الكترونيكي ثبت‌نام 
دانش‌آموز را انجام دهد.   والدين مي‌توانند با مراجعه به پنجره 
واحد آموزش‌وپرورش و وارد كردن كــد ملي و تاريخ تولد 
فرزند خود، مراحل پيش‌ثبت‌نام را آغاز كنند كه اين فرايند 
در شش مرحله انجام مي‌شــود. البته بايد توجه داشت كه 
سرپرست قانوني دانش‌آموز مي‌تواند با مراجعه به درگاه واحد 
آموزش‌وپرورش و وارد كردن كد ملي و تاريخ تولد دانش‌آموز، 

مراحل ثبت‌نام را انجام دهد. 
نقل و انتقالات والدين و تغيير محــل زندگي و به دنبال آن 
لزوم تغيير مدرسه دانش‌آموزان يكي از سؤالات رايج والدين 
است كه در اين خصوص لازم است پيش از تأييد نهايي مدير 
مدرسه، والدين مدرسه انتخابي خود را تغيير دهند، اما پس 
از تأييد نهايي نيز در صورت تغيير محل سكونت يا شرايط 
كاري والدين، مدير مدرســه مي‌تواند ثبت‌نام دانش‌آموز را 
حذف كند تا امكان ثبت‌نام در مدرسه جديد فراهم شود.  اين 
در حالي است كه صابر اسدي، معاون توسعه نرم‌افزار و تحول 
ديجيتال مركز فناوري وزارت آموزش‌وپرورش نيز با اشاره 
به جابه‌جايي خانواده‌ها در ماه‌هاي مرداد و شهريور، به‌ويژه 
خانواده‌هاي مستأجر‌ اظهار كرد: سامانه براي انجام تغييرات 
باز خواهد بود و دانش‌آموزان مي‌توانند تا پيش از بسته شدن 
دفتر آمار مدارس در آبان‌ماه، نسبت به انتقال يا تغيير مدرسه 
اقدام كنند. پس از آبان‌ماه، فرايند جابه‌جايي دانش‌آموزان 

مشمول ضوابط انتقالي خواهد شد. 
 امســال براي نخستين‌بار بخشــي ويژه در سامانه ثبت‌نام 
طراحي شــده تا دانش‌آموزان عشــايري حتــي اگر محل 
استقرارشان در شهر باشد، بتوانند وضعيت عشايري خود را 
ثبت كنند. پس از ثبت اين اطلاعات، برچسب »عشايري« 
از پايه اول ابتدايي تا پايان پايــه دوازدهم همراه دانش‌آموز 
باقي مي‌ماند تا در ســوابق تحصيلي و سهميه‌هاي مربوط 
به كنكور لحاظ شــود.  اســدي همچنين درباره ثبت‌نام 
دانش‌آموزان اتباع نيز اظهار كرد: اين دانش‌آموزان با استفاده 
از كد يكتاي دريافتي از سامانه مربوطه مي‌توانند وارد درگاه 
آموزش‌وپرورش شــوند و ثبت‌نام خــود را انجام دهند كه 

تاكنون تعدادي از آنها نيز ثبت‌نام كرده‌اند. 
وي درباره راهنماي اســتفاده از ســامانه، گفت: فايل‌هاي 
آموزشــي، كليپ‌هاي راهنما و توضيحــات كامل مراحل 
ثبت‌نام در كانال‌ها و گروه‌هاي مرتبط وزارت آموزش‌وپرورش 
در پيام‌رسان شــاد منتشر شــده و خانواده‌ها مي‌توانند از 
آنها اســتفاده كنند. در تمامي مراحل ثبت‌نام نيز از طريق 
پيام‌رسان‌هاي شاد و بله براي والدين پيامك و اعلان ارسال 

مي‌شود تا از وضعيت ثبت‌نام فرزند خود مطلع باشند. 
اسدي درباره اســتعلام‌هاي هويتي سامانه نيز توضيح داد: 
تمامي اطلاعــات هويتي دانش‌آمــوزان به‌صورت برخط و 
همچنين آفلاين از ثبت‌ احوال دريافت و در سامانه ذخيره 
شده‌است تا در صورت كندي يا اختلال اينترنت، روند ثبت‌نام 
متوقف نشود؛ حتي اگر در لحظه استعلام آنلاين پاسخي از 
ثبت‌احوال دريافت نشود، والدين مي‌توانند چند دقيقه بعد 

دوباره مراجعه كنند و پاسخ را دريافت كنند. 

هيچ‌كس رد و نشاني از آنها ندارد، نه نامشان مشخص 
است، نه شماره تماس و آدرســي از خانواده‌هايشان! 
شــايد همين حــالا در چهارراهي دستفروشــي 
مي‌كنند، شايد درگير تكدي‌گري شده‌اند‌ و شايد هم، 
به دليل فقر و بي‌پولي، از حق آمــوزش جا مانده‌اند. 
آمار ثبت احوال مي‌گويد بايد در مدرســه باشند، اما‌ 
آمار ثبت‌نام در مدارس، نبودشــان را نشان مي‌دهد. 
و فاصله ميــان اين دو آمــار، تنها در حــد اعداد و 
ارقام، باقي مي‌ماند، چراكه هيچ‌كس، به سراغشــان 
نمي‌رود كه بدانــد چرا بــه كلاس درس نمي‌آيند؟

ساليان ســال اســت كه آمار بازماندگان از تحصيل اعلام 
مي‌شود، اما شناسايي كودكاني كه پشت اين اعداد پنهان 
شده‌اند، همچنان يكي از حلقه‌هاي مفقوده سياست‌گذاري 
آموزشي كشور است. كودكاني كه در آمارها حضور دارند، 
امــا در كلاس‌هــاي درس غايبند، غيبتي كــه مي‌تواند 
مسير زندگي و سرنوشت آنها را براي هميشه تغيير دهد. 
»جوان« در اين رابطه با مســعود بهرامي، مدير كل سابق 
شهرســتان‌هاي آموزش و پرورش تهران گفت‌وگو كرده و 
ابعاد مختلف بازماندگي از تحصيل، دلايل شكل‌گيري آن 
و نقش دستگاه‌هاي مختلف در شناســايي و بازگرداندن 
كودكان خارج از مدرسه به چرخه آموزش را مورد بررسي 

قرار داده‌است. 
 يكي از چالش‌هاي نظام آموزشي، شناسايي 
دقيق كودكان و نوجواناني است كه از آموزش 
رســمي جا مانده‌اند يا آن را ترك كرده‌اند. 
اساساً ترك و بازماندگي از تحصيل چه ابعادي 

دارد‌؟
گاه دانش‌آموز وارد نظام آموزشي مي‌شــود، اما به دلايل 
مختلف در ادامه مســير از تحصيل بازمي‌ماند. در چنين 
شرايطي با پديده »بازماندگي از تحصيل« مواجه هستيم. 
اين گروه از دانش‌آموزان پيش‌تر در مدارس ثبت‌نام كرده‌اند 
و اطلاعاتشان در سامانه‌هاي آموزش و پرورش موجود است. 
به همين دليل امكان شناسايي، پيگيري و برقراري ارتباط 
با خانواده‌ها براي بازگرداندن آنان به چرخه آموزش تا حد 

زيادي فراهم است. 
در مقابل، گروهي از كودكان و نوجوانان اساساً هيچ‌گاه وارد 
مدرسه نشده‌اند و سابقه‌اي از ثبت‌نام در نظام آموزشي ندارند. 
در چنين وضعيتي آموزش و پرورش هيچ‌گونه اطلاعاتي از 
اين افراد در اختيار ندارد و همين موضوع فرآيند شناسايي 
و مداخله را به مراتب دشوارتر مي‌كند. به بيان ديگر، ميان 
دانش‌آموزي كه پس از چند سال تحصيل مدرسه را ترك 
كرده و كودكي كه هرگز پايش به مدرســه نرسيده‌است، 

تفاوتي اساسي وجود دارد. 
براي نمونه، اگر دانش‌آموزي تا پايه سوم ابتدايي تحصيل 
كرده‌باشــد، اما در پايه چهارم به مدرســه مراجعه نكند، 
مدرسه و آموزش و پرورش به اطلاعاتي نظير محل سكونت، 
شماره تماس والدين و سوابق تحصيلي او دسترسي دارند و 
مي‌توانند با بررسي دلايل غيبت و رفع موانع احتمالي، زمينه 
بازگشــت او را فراهم كنند، اما زماني كه هيچ سابقه‌اي از 
حضور كودك در نظام آموزشي وجود ندارد، حتي شناسايي 
او نيز به يك چالش جدي تبديل مي‌شود. اين مسئله زماني 
اهميت بيشتري پيدا مي‌كند كه كودك سال‌هاي ابتدايي 
تحصيل را از دست داده باشد، چراكه بازگرداندن او به مدرسه 
در ســنين بالاتر با دشــواري‌هاي مضاعفي همراه خواهد 
بود. از همين‌رو، توجه به دوره ابتدايــي از اهميت ويژه‌اي 

برخوردار است. 
در اين زمينه، آموزش و پرورش هر ســال اطلاعات مواليد 

شش سال قبل را از ســازمان ثبت احوال دريافت مي‌كند، 
يعني كودكاني كه به سن ورود به مدرسه رسيده‌اند. )براي 
مثال، براي سال تحصيلي پيش‌رو، متولدان نيمه دوم سال 
۱۳۹۸ و نيمه نخست ســال ۱۳۹۹ در فهرست افراد واجد 
شرايط ورود به پايه اول قرار مي‌گيرند.‌( اين آمار به تفكيك 
شهرســتان‌ها نيز در اختيار ادارات آموزش و پرورش قرار 

مي‌گيرد تا برآوردي از تعداد نوآموزان داشته باشند. 
اما اين اطلاعات به‌تنهايي كافي نيست. آموزش و پرورش 
نمي‌داند چه تعداد از اين افراد در سال‌هاي گذشته مهاجرت 
كرده‌اند، چه تعداد از مناطق ديگر به شــهر يا شهرستان 
وارد شده‌اند، يا اكنون در كدام محل ســكونت دارند. اين 
مسئله به‌ويژه در شهرهاي مهاجرپذير و مناطق حاشيه‌اي 
كلانشهرها، از جمله اطراف تهران، پيچيدگي بيشتري پيدا 
مي‌كند. طبيعي است كه بدون دسترسي به داده‌هاي دقيق 
و به‌روز، شناســايي كودكان خارج از مدرسه و حل مسئله 

بازماندگي از تحصيل با دشواري جدي مواجه خواهد شد. 
متأسفانه در بسياري از موارد، خروجي فرآيند ميان آموزش 
و پرورش و ثبت احوال صرفاً در حد يك عدد باقي مي‌ماند، 
اين در حالي است كه دانستن تعداد بازماندگان از تحصيل، 
به‌تنهايي گرهي از مسئله باز نمي‌كند، بلكه سؤال اساسي 
اين است كه اين كودكان چه كساني هستند؟ كجا زندگي 
مي‌كنند؟ چرا به مدرسه نرفته‌اند؟ چه مانعي ميان آنها و حق 

آموزش قرار گرفته است؟
دقيقاً به همين دليل قانونگذار در قانون حمايت از اطفال و 
نوجوانان، اين مسئوليت را فراتر از آموزش و پرورش تعريف 
كرده‌اســت. بر اساس قانون، وزارت كشــور مكلف شده با 
همكاري سازمان ثبت احوال، ســازمان بهزيستي و ساير 
دستگاه‌هاي مرتبط، فهرست‌ اين كودكان پس از استخراج 
افراد ثبت‌نام شده، از آموزش و پرورش دريافت كند و به سراغ 
خانواده‌هايشان برود، موانع موجود را بررسي كند و زمينه 

بازگشت آنها به مدرسه را فراهم آورد. 
اگرچه در سال‌هاي اخير نشست‌ها و اقدامات مشتركي در 
اين زمينه انجام شــده و اين موضوع در مقاطع مختلف در 
دستور كار وزارت كشــور قرار گرفته‌است، اما واقعيت اين 
است كه هماهنگي بين دستگاهي هنوز به سطحي نرسيده 
كه بتواند اين مســئله را به‌طور مؤثر حــل كند. به همين 
دليل، بخشــي از كودكان بازمانده از تحصيل همچنان در 
لابه‌لاي آمارها پنهان مي‌مانند، كودكاني كه تا حدود زيادي 
تعدادشان مشخص است، اما هويت، وضعيت و دلايل دور 

ماندنشان از مدرسه هنوز به‌درستي شناسايي نشده‌است. 
 به نظر شــما مهم‌ترين عوامل بازماندگي و 
ترك تحصيل دانش‌آموزان در كشور چيست 
و كدام يك از اين عوامل سهم بيشتري در 

شكل‌گيري اين پديده دارد؟
بازماندگي از تحصيل معمولاً حاصل يك عامل واحد نيست 
و مجموعه‌اي از عوامل فرهنگي، اقتصادي، اجتماعي و حتي 

جغرافيايي در شكل‌گيري آن نقش دارند. 
يكي از مهم‌ترين عوامل، مسائل فرهنگي است. متأسفانه 
هنوز در برخــي مناطق، به‌ويــژه در بعضي روســتاها و 
شهرستان‌ها، اين نگرش وجود دارد كه ادامه تحصيل براي 
دختران ضرورت چنداني ندارد. در چنين خانواده‌هايي گاهي 

سواد پايه، يعني توانايي خواندن، نوشتن و انجام محاسبات 
ساده، براي دختران كافي تلقي مي‌شود و تحصيل در مقاطع 
بالاتر چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد. طبيعي است كه 
تداوم چنين نگرشي مي‌تواند زمينه ترك يا بازماندگي از 
تحصيل را فراهم كند.  عامل مهم ديگر، مشكلات اقتصادي و 
معيشتي خانواده‌هاست. هنگامي كه يك خانواده با تنگناهاي 
مالي روبه‌رو مي‌شود، آموزش فرزندان نيز تحت‌تأثير قرار 
مي‌گيرد. هر چند تحصيل در مدارس دولتي رايگان است، 
اما هزينه‌هاي جانبي آموزش، رفت‌وآمد، لوازم مورد نياز و 
ساير مخارج مرتبط مي‌تواند براي برخي خانواده‌ها به مانعي 

جدي تبديل شود. 
بخشــي از بازماندگي از تحصيل نيز به شرايط جسمي و 
سلامت دانش‌آموزان بازمي‌گردد. برخي كودكان به دليل 
بيماري‌هاي خاص، معلوليت‌هاي شــديد يا شرايط ويژه 
جســمي و ذهني، امكان بهره‌مندي از آموزش متعارف را 
ندارند. حتي در مواردي با كودكاني مواجه بوده‌ايم كه به دليل 
وضعيت بسيار خاص جسمي، عملاً آموزش‌پذير نبوده‌اند و 

به همين دليل از چرخه رسمي آموزش خارج مانده‌اند. 
عامل ديگري كه نبايد از آن غافل شد، دسترسي به امكانات 
آموزشي مناسب اســت. اگرچه در سال‌هاي اخير توسعه 
فضاهاي آموزشي در بسياري از مناطق كشور انجام شده، 
اما هنوز در برخي نقاط، فاصله محل زندگي دانش‌آموز تا 
نزديك‌ترين مدرسه قابل‌توجه اســت. در برخي روستاها 
دانش‌آموز ناچار اســت براي رســيدن به مدرسه مسافت 
زيادي را طي كند يا براي ادامه تحصيل به روستاي ديگري 
برود. در چنين شــرايطي، به‌ويژه براي خانواده‌هايي كه با 
محدوديت‌هاي اقتصادي يا امكانــات حمل‌ونقل مواجه 
هستند، استمرار تحصيل فرزندان با دشواري همراه مي‌شود. 
بنابراين معتقدم كه نمي‌توان بازماندگي از تحصيل را صرفاً 

به يك علت خاص نسبت داد يا آن علت را مهم‌تر دانست. 

 آيا مي‌توان گفت بخشــي از بازماندگي از 
تحصيل، ريشه در كاهش جذابيت و كارآمدي 
مدرسه براي دانش‌آموزان و خانواده‌ها دارد؟ 
‌ارتقاي كيفيت آموزش، افزايش نشاط در مدارس و تقويت 
مهارت‌آموزي از ضرورت‌هاي نظام آموزشي است و هر چه 
مدارس بتوانند دانش‌آموزان را بهتر براي زندگي، اشتغال 
و آينده آماده كنند، مطلوب‌تر خواهد بود، اما نبايد مسئله 
بازماندگي از تحصيــل را صرفاً به كيفيــت آموزش در 

مدارس تقليل داد. 
گاهي اين تصور مطرح مي‌شود كه اگر مدارس از امكانات 
بيشــتري برخوردار بودند يا برنامه‌هاي آموزشي جذاب‌تر 
و كاربردي‌تــري ارائه مي‌كردند، مســئله ترك تحصيل و 
بازماندگي از تحصيل تا حد زيادي برطرف مي‌شد. در حالي 
كه واقعيت ميداني چنين چيزي را تأييد نمي‌كند. كيفيت 
آموزش يكي از عوامل مؤثر در نگرش خانواده‌ها نسبت به 
مدرسه اســت، اما نمي‌توان آن را علت اصلي بازماندگي از 

تحصيل دانست. 
دانش‌آموزي كه به دليل فقر اقتصادي، مشكلات معيشتي 
خانواده، محدوديت‌هاي فرهنگي، بيماري، معلوليت يا فاصله 
زياد محل سكونت تا مدرسه از تحصيل بازمي‌ماند، لزوماً 
به دليل كيفيت آموزشي مدرســه از چرخه آموزش خارج 
نشده‌است. در بســياري از موارد، موانع پيش از آن شكل 
مي‌گيرند كه اصلاً فرصت بهره‌مندي از آموزش فراهم شود. 
به همين دليل، اگرچه ارتقاي كيفيــت مدارس و افزايش 
كارآمدي آموزش بايد به‌طور جدي دنبال شــود، اما ارائه 
اين گزاره كه ريشه اصلي بازماندگي از تحصيل در كيفيت 
پايين آموزش نهفته است، آدرس دقيقي براي حل مسئله 

محسوب نمي‌شود. 
‌با وجود آنكه قوانين و تكاليف مشــخصي 
براي مقابله با بازماندگي از تحصيل در كشور 
وجود دارد، اين مسئله همچنان پابرجا مانده 
و حتي آمار آن به طور چشمگيري كاهش 

نيافته‌است.‌ حلقه مفقوده كجاست‌؟
به اعتقاد من، مهم‌ترين راهكار براي كاهش بازماندگي از 
تحصيل، اجراي دقيق قوانين موجود است. در قانون برنامه 
هفتم، به‌ويژه ماده ۹۱، تكاليف مشخصي براي دستگاه‌هاي 
مختلف از جمله آموزش و پرورش، وزارت كشور، سازمان 
بهزيستي، ثبت احوال، سازمان برنامه و بودجه و حتي رسانه 
ملي تعيين شده‌است. اگر هر يك از اين دستگاه‌ها مسئوليت 
قانوني خود را به ‌درستي انجام دهند، بخش قابل‌توجهي از 

اين مسئله قابل‌حل خواهد بود. 
يكي از موضوعات مهم، تدوين و اجراي برنامه‌هاي آموزشي 
متناسب با شرايط بازماندگان از تحصيل است، از انعطاف در 
شيوه‌نامه‌ها و ساعات آموزشي گرفته تا تسهيل بازگشت 
دانش‌آموزان به مدرسه. همچنين حمايت‌هاي معيشتي 
مانند تأمين كتاب درسي، نوشــت‌افزار، پوشاك، تغذيه و 
هزينه اياب و ذهاب براي دانش‌آمــوزان نيازمند، از جمله 
تكاليفي است كه در قوانين پيش‌بيني شده و بايد به‌طور 

كامل اجرا شود، اما چقدر از اينها به درستي انجام شده؟!
اين نكته مهمي اســت كه نبايد همه مسئوليت‌ها متوجه 
آموزش و پرورش باشد. بازماندگي از تحصيل يك مسئله 
صرفاً آموزشي نيست. وقتي اعتبارات لازم تأمين نمي‌شود، 
داده‌هاي مورد نياز به‌روز و پايش نمي‌شود يا دستگاه‌هاي 
حمايتي نقش خود را به‌ درستي ايفا نمي‌كنند، طبيعي است 
كه حل اين معضل با دشــواري مواجه شود. براي همين، 
بيش از هر چيز به يك تقسيم كار ملي و پاسخگويي همه 

دستگاه‌هاي مسئول نياز داريم. 

تعداد بازماندگان از تحصيل را مي‌دانيم   ولی  نمي‌دانيم كجا هستند!
بررسي دلايل محروميت از تحصيل در گفت‌وگوي »جوان« با مدير كل سابق شهرستان‌هاي آموزش و پرورش تهران

مهسا گربندي
   گفت‌وگو 
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معاون وزیر بهداشت:

خود پزشکان با وضع مالیات بر سیگار مخالفت می‌کنند!
با احتساب جمعيت ۸۰ ميليوني، ســالانه حدود ۷۷ 
ميليارد نخ سيگار در كشور دود مي‌شود. از نگاه معاون 
بهداشتي وزير بهداشت، اين حجم از مصرف نشان‌دهنده 
يك گردش مالي بسيار بزرگ است و مافياي دخانيات 
به پشــتوانه قدرت اقتصادي خود، حتي در لايه‌هاي 
تصميم‌گيري و قانون‌گذاري نيز نفوذ كرده‌اســت؛ به 
طوري كه گاهي در برابر تصويب يك قانون بهداشتي، 
مقاومت‌هايي از سوي جريانات خاص صورت مي‌گيرد كه 
حتي براي جامعه پزشكي نيز باوركردني نيست. جالب‌تر 
از همه اينكه در طول دهه‌هــاي تحريم، تنها صنعتي 
كه با قدرت به جلو رفته و كارخانه‌هاي بسيار شيك و 
مدرني را در كشور بنا كرده، صنعت دخانيات بوده‌است. 
از همه اینها عجیب‌تر اینکه معاون وزیر بهداشــت از 
مخالفت خود پزشکان با مالیات بر سیگار خبر داده است. 
اگر همين حالا اراده كنيد ســيگار بكشيد ظرف تنها چند 
دقيقه مي‌توانيد از دكه روزنامه فروشــي مقابل محل كار 
يا بقالي سر كوچه‌تان به آســاني هر برندي از سيگار را كه 
بخواهيد تهيه كنيد. تازه فروشگاه‌هاي اينترنتي تخصصي 
هم براي فروش انواع سيگار و توتون و تنباكو راه افتاده است. 
اغلب مغازه‌هاي عرضه دخانيات خدمات در محل هم دارند 
و شما مي‌توانيد پس از خريد سيگار، سيگارتان را با فندكي 
كه در كنار دخل با نخي به جايي بســته شده روشن كنيد 
و در جا نيكوتين مورد نياز بدنتــان را تأمين كنيد. اين در 
حالي است كه حتي خريد يك قرص نان هم به اين سادگي 
نيست و براي خريد يك نان سنگك شما بايد مسير زيادي 
را بپماييد و دقايقي طولاني در صف نانوايي معطل بمانيد. 
اين همه تهسيل دسترســي و خدمات براي دخانيات در 
سطح خرد و كلان حكايت از مافيايي گسترده و قدرتمند 
دارد. مافيايي كه گردش مالي گســترده آن موجب‌شده تا 
با وجود اثبات آســيب‌هاي اجتماعي و هزينه‌هاي كلاني 
كه سيگار روي دست نظام ســامت مي‌گذارد، همچنان 

فعاليت‌هاي صنعت دخانيات در كشورمان تسريع و تسهيل 
شود و تحريم‌هاي گسترده‌اي كه در حوزه دارو و درمان عليه 
كشورمان اعمال مي‌شود در حوزه سيگار و دخانيات به يك 

شوخي شبيه باشد!
    ‌ هزينه‌هاي پشت يك نخ سيگار 

‌  عليرضا رئيسي، در همايش روز ملي بدون دخانيات كه در 
سالن همايش‌هاي بيمارستان حضرت مهدي)عج( تهران 
برگزار شد، تأكيد كرد: »‌مصرف دخانيات فقط موضوع يك 
فرد يا صرفاً يك مسئله ســامت نيست، بلكه يك موضوع 
بسيار مهم اجتماعي و اقتصادي اســت كه سالانه در دنيا 
ميلياردها دلار خسارت به اقتصاد سلامت وارد مي‌كند. هزينه 
سيگار فقط پول خريد يك نخ سيگار نيست، بلكه پشت آن 

اتفاقات و آسيب‌هاي فراواني وجود دارد.«
معاون بهداشت وزارت بهداشت ادامه داد: » اگر همين امروز 
به انستيتو كانسر، بخش ريه يا ساير بخش‌هاي بيمارستان 
مراجعه كنيد، مشاهده خواهيد كرد كه چه تعداد از بيماران 

بستري، متأثر از مصرف دخانيات هستند.«

   صنعتي كه هر كاري خواسته انجام داده 
از نگاه معاون بهداشــت وزارت بهداشت صنعت دخانيات 
در كشــور ما تاكنون موفق بوده و تقريباً هر آنچه خواسته، 
انجام داده‌است؛ نه ماليات‌ها به شكلي كه قانون تعيين كرده 
افزايش يافته و نه محدوديت‌هاي مؤثر در اين حوزه اعمال 

شده‌است. 
رئيسي با اشاره به حجم مصرف دخانيات در كشور‌ گفت: »اگر 
جمعيت ايران را حدود ۸۵ ميليون نفر در نظر بگيريم، روزانه 
به ازاي هر ايراني حدود دو نخ سيگار مصرف مي‌شود؛ يعني 
سالانه حدود ۷۷ ميليارد نخ سيگار در كشور مصرف مي‌شود 
و پشت اين موضوع، گردش مالي بسيار بزرگي وجود دارد كه 

به شدت مورد حمايت قرار مي‌گيرد.«
   تسهيل رشد صنعت دخانيات 

در شرايطي كه براي تأمين برخي داروها و مواد اوليه دارويي 
با مشكلات جدي مواجه هستيم، اما در حوزه دخانيات هيچ 
كمبودي وجود ندارد و اين صنعت بدون محدوديت به فعاليت 
خود ادامه مي‌دهد.  معاون وزير بهداشت، درمان و آموزش 

پزشكي با مقايسه وضعيت دخانيات و صنعت خودروسازي، 
اين دو حوزه را »حريف‌ناپذير« و بلاي جان سلامت توصيف 
كرد و افزود: »در طول دهه‌هاي تحريم، تنها صنعتي كه با 
قدرت به جلو رفته و كارخانه‌هاي بسيار شيك و مدرني را در 

كشور بنا كرده، صنعت دخانيات بوده‌است.«
وي با اشــاره به وضعيت صنعت دارو و دخانيات در شرايط 
تحريم‌ اظهار كرد: » در حالي كه صنعت داروسازي كشور 
براي تأمين قطعات، مواد اوليه و تجهيزات با محدوديت‌هاي 
فراوان روبه‌روست، صنعت دخانيات بدون هيچ تحريمي و 

بدون محدوديت در حال توسعه است.«
   تأسيس كارخانه‌هاي شبك ‌ دخانيات در شرايط 

تحريم دارويي 
 رئیسی  تصریح کرد: در برخی موارد برای تصویب قوانین 
مرتبط با دخانیات، حتی پزشــکان هم با مالیات بر سیگار 
مخالفت میک‌نند این واقعیت که گروه‌هایی از پزشکان در 
جایگاه تصمیم‌گیری با مالیات بر سیگار مخالفت میک‌نند 
قابل تأمل اســت. بهترين بازار براي صنعت دخانيات دنيا، 
كشورهاي در حال توسعه و كشورهايي با اقشار متوسط و 
ضعيف هستند، زيرا بيشترين آسيب‌ها و هزينه‌ها در اين 
كشورها تحميل مي‌شود.  وي خاطرنشان كرد: »غول‌هاي 
بين‌المللي دخانيات از كشورهاي ژاپن و ساير نقاط جهان، 
بيشترين سهم توليد را در داخل ايران به دست آورده‌اند و 
روز به روز با عرضه مدل‌هاي جذاب، رنگي و طعم‌دار، در حال 
صيد مشتريان جديد هستند.«  معاون وزير بهداشت با تأكيد 
بر اينكه هر زمان صحبت از كاهش توليد دخانيات يا افزايش 
ماليات مي‌شود، برخي عنوان مي‌كنند كه افراد زيادي در اين 
صنعت مشغول به كار هستند، افزود: » اين در حالي است كه 
بايد ديد در اين سال‌ها كدام صنعت در كشور بيشترين رشد 
را داشته‌است. در ۴۷ تا ۴۸ سال تحريم، تنها صنعتي كه با 
قدرت به مسير خود ادامه داده، صنعت دخانيات بوده‌است.«

به گفته رئيسي شركت‌هاي خارجي مانند JTI و BAT نقش 

عمده‌اي در توليد دخانيات كشور دارند و كارخانه‌هاي آنها روز 
به روز در حال توسعه است. ساختمان‌هاي لوكس، توليدات 
متنوع و مدل‌هاي جذاب سيگار و دخانيات نيز به طور مستمر 
در حال افزايش اســت.  وي با اشاره به فعاليت شركت‌هاي 
خارجي توليدكننده دخانيات در كشـ�ور‌ افزود: » شركت 
JTI كه يكي از بزرگ‌ترين توليدكنندگان دخانيات است، از 
نام‌هايي مانند »پارس« و »پارسيان« براي محصولات خود 
استفاده مي‌كند و شركت‌هاي مختلفي با همين نام‌ها در 

كشور فعال هستند.«
طبق اظهارات رئيسي بر اساس آمار سال ۱۴۰۳، برخي از 
اين شركت‌ها رشد قابل‌توجهي در توليد داشته‌اند؛ به‌طوري 
 BAT پارس 49/8 درصد و JTI ،پارسيان 7/6درصد JTI كه

پارس 7/5 درصد افزايش توليد داشته‌اند. 
    كيوسك‌هاي سيگار فروشي در كنار مدارس 

طبق آخرين پژوهش‌ها روند افزايش مصرف دخانيات در 
كشــور همچنان ادامه دارد. در گروه سني ۱۸ تا ۲۴ سال، 
مصرف دخانيات در زنان ۹۰ درصد و در مردان ۳۴ درصد 

افزايش يافته‌است. 
در گروه سني ۲۵ تا ۳۴ سال نيز مصرف دخانيات در مردان 
19/6 درصد و در زنان 90/8 درصد افزايش يافته و مصرف 
روزانه سيگار در زنان حدود ۱۹۰ درصد و در مردان ۴۶ درصد 
رشد داشته‌است.  معاون بهداشت وزارت بهداشت، فروش 
نخي سيگار و فروش به افراد زير ۱۸ سال را از ديگر مشكلات 
مهم كشور دانست و افزود: »‌در بسياري از كشورهاي دنيا 
فروش دخانيات به افراد زير ۱۸ ســال ممنوع است، اما در 
كشور ما كافي است اطراف مدارس را مشاهده كنيد؛ تقريباً 
در كنار هر مدرسه‌اي كيوسك فروش سيگار وجود دارد.« 
در شرايطي كه بسياري از خانواده‌ها توان خريد برخي مواد 
غذايي مانند شير را ندارند، نوجوانان به راحتي مي‌توانند چند 
نخ سيگار تهيه كنند و حتي دوستان خود را نيز به مصرف 

آن تشويق كنند. 

مجيد ابهري
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